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ـ به روايت مارك تواين و حوا 2صفحه خاطرات آدم

 يادداشت مترجم

سه را در ايران، با شاه) 1910ـ1835(مارك تواين، با نام اصلي سامويل لنگهورن كلمنس ، سـاير تـام ماجراهاي:اش گانه كارهاي

و فين هاي هاكلبري ماجرا و گدا شاه، و طنـزي هـوش. شناسـند مـي زاده مندانـه، آثـار او را بـه زبـان سـاده، تـصويرپردازي شـگفت،

و حوا اما. اند ماندگارترين آثار ادبيات داستاني دنيا بدل كرده  كتابي كه پيش رو داريد، تلفيقي.، حكايتي ديگرگونه دارد خاطرات آدم

شش است از بخش طي سالهاي مختلف :اند هاي متمادي منتشر شده اثر مارك تواين، كه

از بخش ؛1983ـ آدمخاطرات هايي

به روايت مارك تواينو منتشر شده در 1910ـ نوشته شده دري حوا نامه زندگي ؛1995 در انجيل

؛1923و منتشر شده در 1901ـ نوشته شده در گويدميحوا سخن

؛1923و منتشر شده در 1905ـ نوشته شده در آدمگويي تك

.1905، خاطرات حوا

و خواست هميشگي مارك تواين، براي جمع پي وصيت و حوا، سال آوري آثار پراكنده در ها پس از مرگش،ي او با موضوع آدم

به روايت مارك تواين  و حوا بي. منتشر شد 1997 در سال خاطرات آدم كه زبـان! كردزده خواهد شك هواداران آثار او شگفت اثري

و طعنه  هم طناز و از وراي آن، نگـاهي بـه كنار لحني عاشقانه شده تا اولين داستان عاشقانه آميز تواين در اين اثر ي دنيا را روايت كند

و مردان بياندازد .روابط ميان زنان

و حوا ويراستار اين مجموعه، دان رابرتز، براي در كنار هم قرار دادن خاطرات ب آدم و رخي از وقايع را جابـه، ترتيب جـا كـرده

.ها اعمال نموده است تغييراتي در بعضي قسمت

به واسطه و خودماني تواين در اين كتاب، جز به گمان من، برگردان نثر ساده كه از. پـذير نبـود نويسي امكاني محاوره ديگر آن

اص برگردان تمام بخش اين برو، براي و هـاي كـوچكي در قسمت. نويسي قرار دادمل را بر سادههاي كتاب، لحن محاوره را برگزيدم

به متن اصلي صورت گرفته است  به اقتضاي ترجمه، تغييراتي جزئي نسبت :به قول جرج برنارد شاو، طنزپرداز بزرگ انگليـسي. نيز،

ين ترجمـه را بـه عهـده گذشته از شوخي، قضاوت در مورد زيبايي يـا وفـاداري ايـ» !!!يا زيباست، يا وفادار! ترجمه مثل زن است«

و منتقدان مي .گذارم خوانندگان

هم! زاده هستم گذار دوست عزيزم، دكتر فروزان مايل در انتها، سپاس هم بدون و هاي او، برگـردان ايـن كتـاب ممكـن راهي دلي

.نبود

ـ اردي 1384بهشت حسن عليشري
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ـ به روايت مارك تواين و حوا 3صفحه خاطرات آدم

 ...در آغاز

 حوا

چي كي  ام؟ كجام؟ ام؟

:شنبه

يه روزم شده .آد جا نبـودم يـا اگـه بـودم يـادم نمـي ام وجود داشته من اين چون اگه پريروزي. انگار ديروز بود كه اومدم.ديگه

مي. شايدم من متوجهش نشدم به بعد بيش خب سعي بهتـره از همـين الآن. تر مراقب باشم همه چـي رو يادداشـت كـنم كنم از اين

به هم نريزه، غريزه بهم يه روزي به درد تاريخگه اين نوشتهميشروع كنم تا ترتيب خاطراتم مي ها .خوره نويسا

يه تجربه رو دارم!ام كنم يه تجربه حس مي به اندازه! دقيقاً حس ي يـواش سـورهي من احساس كنـه يـه تجربـه غيرممكنه كسي

كه من هستم يواش داره باورم مي نه چيز ديگه! شه اين چيزيه و !يه تجربه، فقط يه تجربه

م يه تجربه خب اگه نه ام، همهن مي! كنم فكر نمي!ي اونم؟ يه بخش از اين تجربه فكر ا بـه گمـونم! ام، بخش اصـلي اون كنم امـ

.ي اين تجربه هم سهم خودشو تو اين ماجرا داره بقيه

و ازش مراقبت كنم؟ شايد دومي اي ابـدي،همراقبـ: گـه غريزه بهم مـي! آيا موقعيتم اين وسط تضمين شده يا بايد مواظب باشم

كم(.ي برتري است هزينه به !)سالي من عبارت خوبيه به گمونم واسه كسي

به هم ريخته باقي مونـده كار ساختن دنيا، كوه كردنمپلوغي تمو تو شلوغ. از ديروزه بهترچيز امروز همه و دشتا شلوغ ها آشفته

.ي زشتي رو درست كرده بود بودنو اين منظره

ب و و بزرگ قشنگ! هولكي سر هم كرد اشكوه هنري رو هول نبايد كاراي قشنگ كـه بـا وجـود! ترين اثر هنريه اين دنياي نوساز

كه وقت ساختنش كردن به شكل حيرت عجله بعضي جاها زيادي ستاره وجود داره در صورتي كه جاهاي ديگـه بـه! آوري كامله اي

مي اندازه !شهي كافي ستاره نيست، اما حتماً اين مشكل هم بطرف

چه دردي مي به مي. اما نفهميدم! خوره ديروز طرفاي بعدازظهر او يكي تجربه رو دنبال كردم تا ببينم يه مرد باشه، مـن فكر كنم

و مطمئنم همين يه مرده .طوره تا حالا هيچ مردي رو نديدم اما اون شبيه

مي در مورد او بيش مي ازش مي اولش. كنم تر از تموم حيووناي ديگه احساس كنجكاوي به ترسيدمو هر وقت پيداش شد شروع

مي  مي دويدن مي كردم چون فكر مي. خواد دنبالم كنه كردم كه واسه همين ديگـه. خواد از دستم فرار كنه اما يواش يواش فهميدم اونه

مي ازش نترسيدم، راه افتادم هر جا مي .كردم رفت نزديكش حركت
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ـ به روايت مارك تواين و حوا 4صفحه خاطرات آدم

و ناراحت كرده بو . قدر ترسيده بود كه از يه درخت بالا رفت آخرش اون.داين كار اونو عصبي

.خيال شدم رفتم خونه كلي منتظر موندم، بعد بي

.امروز دوباره همين اتفاق افتاد

و بره بالاي درخت !مجبورش كردم از دستم فرار كنه

 آدم

:دوشنبه

و موبلند، خيلي مي ره مزااداين موجود جديد مي!شه حم از اين كارش خوشـم! رم دنبالم ميادو هر جا مي گرده هميشه داره ول

كه كسي همرام باشه عادت ندارم، اي كاش بره پيش بقيه! نمياد ...ي حيوونابه اين

 حوا

:شنبه يك

مي!هنوز اون بالاست يك!شه البته اين فقط بهونه! كنه انگار داره استراحت كه روز استراحت نيست وگرنه شـنبه رو واسـه! شنبه

مي اين همه استراحت خسته! اين موجود فقط دوست داره استراحت كنه!ر گذاشتن اين كا  و اون درختـو. كنه ام كه همش بشينم اين

مي نگاه كنم هم خسته مي. كنهم !وقت نديدم كاري انجام بده هيچ: كنم اين موجود واسه چي ساخته شده تعجب

:دوشنبه

ـ چه و از آسمون افتاد پايين مي! مصيبت بزرگيديشب ماه شل شد و. گيـره كنم دلم مـي وقتي بهش فكر بـين چيـزاي قـشنگ

به پاي ماه نمي زينتي هيچ  مي بايد محكم. رسه چيزي تو خوشگلي ... اي كـاش بـشه دوبـاره اونـو سـر جـاش برگـردونيم. بستنش تر

مي نمي و تازه مطمئنم هر كي دستش بهش برسه قايمش خو. كنهشه حدس زد كجا رفته مي چون اگه تـو. كـردم دم بودم همين كارو

مي هر مورد ديگه  مي اي به زيباييه، خب اين توانم صادق باشم ولي تازگي دارم متوجه شـه بـه طوري نمـي شم كه تموم وجودم عشق

به من بسپرد  ش اگـه تـو روز يـه مـاه پيـدا كـنم بـه صـاحب !! دونه ماهش پيش منه تازه وقتي نمي! من اطمينان كرد ماه يكي ديگه رو

مي برمي يه بهونه. ترسم يكي اونو دست من ببينه گردونم، چون مي اما اگه تو تاريكي پيداش كرده باشم در اي پيدا به هيـشكي كنم تا

و عاشقانه! چون عاشق ماهم! موردش نگم  مي!ست خيلي قشنگ وقـت شد پنج شيش تا ماه داشـتيم، اون وقـت ديگـه هـيچ كاشكي
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ـ به روايت مارك تواين و حوا 5صفحه خاطرات آدم

اي هيچ. خوابيدم نمي كه توي ساحل، روي خزه وقت از ! هـا هـم خوبنـد سـتاره. شـدم خـسته نمـي ها دراز بكشم اونا رو تماشا كنمن

به گمونم هرگز نتونم! شد چند تا از اونا رو بچينم تا روي موهام بذارمشون كاشكي مي مي! اما چه حتماً تعجب قـدر كنيد اگه بفهميد

به نظر نمي چون اصلاً اين! از ما دورن  قتي واسه اولين بار تو آسمون پيداشون شـد، خواسـتم بـا يـه چـوب چندتاشـونوو. رسه طور

و كلوخ طرفشون پرت كردم كه خسته شدم، اما چون چـپ. اما چوبم بهشون نرسيد. بچينم و نمـي بعدش اونقدر سنگ تـوانم دسـتم

نز. شونو بچينم خوب سنگ پرت كنم نتونستم حتا يه دونه  و اگه يك كم بيش البته بعضي از پرتابام خيلي مي ديك بود كردم تر تلاش

مي  يكي شايد و سال من كاملاً طبيعيه. شونو پايين بندازم تونستم به گمونم واسه سن كه و گريه كردم، يه. واسه همين نشستم بعدش

كه ستاره  و راه افتادم طرف انتهاي باغ، جايي يه سبد برداشتم م كم استراحت كردم، و تونستم اونا رو با دستيها نزديك زمين بودن

به اين. بچينم مي جوري از همه نظر يكي جمع كرد تا نشكنن تر بود، چون يكي مي! شد اونا رو آروم كه فكر كردم اما اونجا از چيزي

و جلوتر نرفتم  و تونستم حتاّ قدم از قدم بردارم، پاهامم زخمي شده بـود خيلي خسته بودم، نمي. دورتر بود، آخرش منصرف شدم ن

مي نمي. كردن درد مي و هوا داشت سرد كه خيلـي گـرم.شد تونستم برگردم خونه، خيلي دور بود و تو بغلشون چند تا ببر پيدا كردم

و دل نفسشون.و راحت بود، راحت خوابيدم  مي، چون از توب پذير بود شيرين رو. كردم فرنگياي باغ تغذيه  تا پيش از او هيچ ببـري

ه. نديده بودم .مون موقع از نوارايي كه رو بدنشون داشتن شناختمشوناما

:شنبه سه

ا! كاريشونه اين از درست!من كلي خوشحال شدم. ماهو سر جاش برگردوندن اونا ديشب و پايين افتـاد امـ ماه دوباره سر خورد

به اين خوبي داره ديگه لازم نيست نگران باشه، اون وقي آدم همسايه. ديگه ناراحت نشدم  مي. گردوننا ماهو برميهايي تونـستم كاش

يه كاري كنم  مي. واسه تشكر ازشون . تـر از نيـازمون سـتاره داريـم تونستم براشون چند تا ستاره بفرستم، چون ما بيش دوست داشتم

مي!مانه! منهالبته منظورم .ده دونم اون موجود به اين چيزا هيچ اهميتي نمي چون

نه مهرب و سليقه داره، !ونهنه ذوق

و داره سعي مي و روشن هوا ديدم كنار بركه دراز كشيده دار كوچولـويي كـه اونجـا كنه ماهياي خـال ديروز عصر، موقع تاريك

مي  و دست از سـر اون ماهيـاي بـي. كردنو بگيره بازي چـاره منم مجبور شدم اونقدر كلوخ طرفش پرت كنم تا باز بره بالاي درخت

مي.برداره به چـه دردي مـي پرسم گاهي از خودم راسـي هـيچ احـساسي بـه اون اصـلاً قلـب داره؟ راس! خـوره؟ اين موجود واقعاً

و دوست  مي موجوداي كوچولو .ده طور نشون مـي ظاهرش كه اين! كنم اصلاً واسه همين كارا ساخته شده داشتني نداره؟ گاهي گمون

و اون به حرف اومد ش هيجان. يكي از كلوخا به پشت گوشش خورد چون اولين باري بود كه صداي كسي جز خـودمم. ده بودم زده

به نظرم بامعني رسيدن كلمه. شنيدم مي كه گفت رو نفهميدم، اما .هايي

كه عاشق حرف زدنم، هميشه دارم حرف مـي از وقتي فهميدم مي زنـم، حتـا تـو تونه حرف بزنه، ازش خوشم اومده، واسه اين

كه باهاش حرف بزنم، جذابما اگه كس ديگها!به نظر خودم خيلي هم جذابم! خواب و اگـه تر از ايـنم مـي اي رو داشته باشم شـم

يه بخوام مي .ريز براش حرف بزنم توانم

يه انسانه، نبايد براش از ضمير ! استفاده كنمآناگه اين موجود

ض بقيه. براش استفاده كرداوبايد از ضمير! كنم از نظر دستوري درست نباشه اگر مي مي ميراش هم ايني :شه طوري

او: فاعلي
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ـ به روايت مارك تواين و حوا 6صفحه خاطرات آدم

او:و ملكي .براي

يه انسان به حساب مي به بعد من اونو و با ضمير خب، از اين مياوآرم كه خلافش ثابت بشه صداش !!كنم تا وقتي

كه در مورد همه !چيز شك داشته باشي، خيلي بهتره از اين

 آدم

:چهارشنبه

ح زد، اي كاش حرف نمي بي هميشه در حال به اون موجود به نظر برسه دارم ا ايـن چـاره تهمـت مـي رف زدنه، شايد زنـم، امـ

كه مـزاحم آرامـشم بـشه گوشـمو اذيـت تا پيش از اين صداي هيچ انساني رو نشنيده بودمو هر صداي تازه. قصدو ندارم  ي عجيبي

مي مي يه نت فالش و واسم مث ن.مونه كنه م، بغل گوشـم، اول يـك زديكه، درست كنار شونه اين صداي جديد بيش از اندازه به من

و بعد طرف ديگه كه از من دور باشن. طرف به صداهايي عادت دارم .من فقط

 حوا

:شنبه پنج

مي در مورد فاصله كه مثـل گيجـا قبل از اين انقدر به داشتن همه. كنم ها دارم شناخت بهتري پيدا ي چيزاي قشنگ علاقه داشتم

د مي فقط دستمو طرفشون و بعضي وقتا فقط چند سانتي. كردم راز ا مـن فكـر. متر باهام فاصله داشتن بعضي وقتا خيلي دور بودن امـ

يه درسي رو ياد گرفتم، در ضمن واسه خـودم يـه اين! كردم چند متر ازم دورن، خيلي وقتا كلي هم خار تو اين فاصله بود مي طوري

من: قانون ساختم  ز يك تجربه: اولين قانون ميي و سـال مـن، نتيجـه!كند خمي از خار دوري به سـن گيـريبه گمونم واسه كسي

!خوبيه
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ـ به روايت مارك تواين و حوا 7صفحه خاطرات آدم

 آدم

:شنبه سه

حالا يـادم اومـد،... اين كلمه ديگه از كجا اومده؟!؟ما... بارون خواهيم داشتماوزه، به گمونم امروز هوا ابريه، از شرق باد مي

.كنه اون موجود جديد ازش استفاده مي

:جمعه

به شادي گذشتهزندگي .ها نيستم ديگه

:شنبه

كه ميوه. خوره موجود جديد زيادي ميوه مي ته بكشن همين روزاست از اين كلمه!ماهاي ميوه! هامون ميوه! هامون ي اونـه، البتـه

مه سنگيني همه.ي منم هست بس شنيدمش ديگه كلمه موجود جديـد اما.رم من توي مه بيرون نمي. جا رو پوشونده بود امروز صبح

مي.ره مي و هوايي بيرون آب مي.ره تو هر هي حرف دل اين. زنهو و يه زماني خيلي ساكت .پذير بود جا

 حوا

:شنبه يك

و هر جا مي مي تمام هفته رو بهش چسبيده بودم مي. رفتم رفت دنبالش مجبـور بـودم فقـط خـودم. كردم با هم آشنا بشيم سعي

مي. ه، اما اشكال نداره حرف بزنم چون اون خيلي خجالتي  ميبه نظر كه منو كنارش از بينه خوشحاله، منم تا مـي رسيد از اين تونـستم

ميماي كلمه مي طوري بيش كردم، چون انگار اين استفاده .شه تر باهام صميمي

 آدم

:شنبه يك

كه بود گذشت هي بيش شنبهيك. امروزم به هر جون كندني و بيش ها دارن ميكن تر خسته تر شنبه رو گذاشتن واسـهيك.شن نده

(استراحت .)قبلش هم شيش تا از اين روزا رو تو هر هفته داشتم!
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 حوا

:چهارشنبه

مي يواش يواش داره برخوردمون با هم به و بيش تر و بيش شه مي تر كنه، اين خـودش ديگه از دستم فرار نمي. شيم تر با هم آشنا

و نشون مي  مي.ه كنارش باشم ده دوست دار علامت خوبيه مي اين باعث خوشحالي من تـونم كنم تـا هـر طـوري مـي شه، منم سعي

ميتر طوري بيش بهش كمك كنم، اين !گيره تحويلم

به عهده تو يكي دو روز گذشته تموم كار نام كه ي اون گذاشته شده به عهده گرفتم، اين باعث شده بتونـه گذاري موجودات رو

به همين خاطر كلي ازم ممنونه كه اين كـارو بـراش انجـام مـييه نفس راحت بكشه، چون هي و .دمچ استعدادي تو اين زمينه نداره

مي ذارم بفهمه اين نقطه وحسابي بذاره، اما منم نمي تونه واسه موجودات اسماي درست نمي هر وقت موجـود جديـدي. دونم ضعفشو

كه فرصت كنه مثل خنگا سكوت كنه پيداش مي  ميشه قبل از اين يه اسم و خجالـت طوري نمي اين. ذارم، واسش ذارم شرمنده بـشه

.بكشه

مي! طوري نيستم اما من اين يه حيوون به مي تا چشمم لازم نيست حتا يه لحظه فكر كنم، سريع واسش يـه اسـم. دونم چيه افته،

مي  مي مناسب به ذهنم مي رسه، انگار بهم الهام كه اين شه، از شـكل. ثانيه قبلش همچين اسمي رو بلد نبودمطوريه چون تا چند دونم

و نوع رفتارش مي .فهمم چه حيوونيهيه موجود

و كله كه تازه سر يه حيوون اش پيدا شده بود يه اسم خوب پيدا كردم اونقدر خوشـحال شـدم كـه تـا صـبحيه بار وقتي واسه

آوچه. برد خوابم نمي به دستش ميقدر يه چيز كوچيك، وقتي بدوني خودت !تونه خوشحالت كنه ردي

:شنبه پنج

تونـستم بـاور كـنم فكـر كـردم حتمـاً نمـي. ديروز باهام قهر كرد، انگار ديگه دوست نداره باهاش حرف بـزنم! اولين اندوه من

مي. اشتباهي شده، چون من دوست دارم پيشش باشم حرفاشو بشنوم  تونـه باهـام نـامهربون باشـه، وقتـي هـيچ كـاري پس چطوري

و هنـوز نكرد كه درست حدس زدم، واسه همـين رفـتم جـايي كـه صـبح روز اول خلقمـون اونجـا ديـدمش م؟ اما آخرش فهميدم

بي نمي و بهش غم. اعتنا بودم شناختمش مي اما اونجا ديگه برام خيلي و هر چيز كوچيكي منو ياد اون خيلـي. نـداخت انگيز شده بود

و نمي  و قبل از اون تجربه حس تازه دونستم چرا، چون اين ناراحت بودم كه اي بود يه معما بود، معمايي اش نكرده بودم، همش مثل

.تونستم حلش كنم نمي

و و رفتم سرپناه جديدي كه سـاخته بـود، تـا ازش بپرسـم چـه اشـتباهي كـردم وقتي شب شد، نتونستم تنهايي رو تحمل كنم

مي  و اين اولين. بون بشه تونم اشتباهمو جبران كنم تا دوباره باهام مهر چطوري  من اندوهاما اون توي بارون منو از اونجا بيرون كرده

.بود
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 آدم

:شنبه پنج

كه زير بارون نمونم يه سرپناه ساختم، اما اونجا هم نتونستم آرامش داشته باشم و وقتي. واسه اين اون موجود جديد مزاحم شد

مي  كه باهاش و اونيمينه آب بيرونبي سعي كردم بيرونش كنم، از سوراخايي مي با پشت پنجهومد و از خـودش هاش پاكشون كـرد

مي صدايي رو در مي كه حيوونا وقتي ناراحتن در .آرن آورد

 حوا

:شنبه يك

دل دوباره همه و از اين بابت خوشحالم، اما روزايي كه گذشت روزاي خيلـي سـختي بودنـد چيز كـنم تـا سـعي مـي. پذير شده

ر مي .وزا فكر نكنمتونم به اون

 آدم

:دوشنبه

ميمي. مشكلي نيست، اعتراضي ندارم.ستحواموجود جديد گفت اسمش خـوام صـداش كـنم بايـد از ايـن اسـم گفت وقتي

و باعث مـي. بينم من هم گفتم كه لزومي به انجام اين كار نمي. استفاده كنم  كه اسم خوبي داره شـه بهـش اما با وجود اين قبول دارم

به اين موضوع شك دارم. استفاده كنماوو بايد براش از ضميرآنگه نبايد بهش بگممي. تري بذارم احترام بيش ...هنوز
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 حوا

:دوشنبه

كه توجهش رو جلب كنه، اسمم رو بهش گفتم اگـه اون اسـمش رو بـه. واسم عجيبه. اما توجهي نكرد. امروز صبح به اميد اين

به گمونم از هر اسم ديگهگفت حتماً برام خيلي اهميت داش من مي و .تر بود اي واسم قشنگت

مي. زنه خيلي كم حرف مي و به اين مسأله حساسه و طـوري خيلي حيفـه كـه ايـن. خواد پنهونش كنه شايد چون باهوش نيست

ي! ارزش واقعي تو قلب انسانه. كنه، چون باهوش بودن هيچ اهميتي نداره فكر مي  و اميدوارم بتونم بهش بفهمونم كه ه قلـب مهربـون

و بدون اون حتا با داشتن هوش زياد انسان فقيره عاشق واسه انسان بزرگ !ترين ثروته

به گمونم موفق نشدم. اي به اسم من نداره هيچ علاقه! نه و پاهـامو رفتم ساحل خزه. سعي كردم نااميديم رو پنهون كنم اما پوش

آب فرو كردم  هم. تو يه و باهاش حرف بزنم نياز دارم، مي صحبت، هميشه وقتي به وجود كه نگاش كنم اون اندام...جا آم اين يه نفر

و دوست  به هر حال سفيد آب بركه نقاشي شده برام كافي نيست، اما و يه چيزيداشتني كه رو تـر از تنهـايي بـه يـه چيـزي هـست

مي!محضه مي وقتي حرف دل. زنه زنم، حرف و با مي سوزي وقتي ناراحتم، ناراحته مي. كنه آرومم ناراحت نباش دختر تنهاي:گه بهم

مي بي كه دارم. مونم چاره، من دوستت باقي و تنها كسيه !اون خواهر منه: اون براي من دوست خوبيه

آب مـي قلبم داشت از غصه تو سينه! تونم اولين باري كه تنهام گذاشتو فراموش كنم وقت نمي هيچ او: بـا نااميـدي گفـتم. شـدم

و نيست من بودتما  صورتمو تو دستام گرفتم،!!ي اين زندگي در من نيست ديگر توان ادامه!! قلبم! بشكن! اكنون رفته است!م هست

و. كسي نبود كه آرومم كنه ديگه هيچ يه مدت دستامو از رو صورتم برداشتم، اون دوباره اونجا بود، مثل هميـشه سـفيد وقتي بعد از

و قشنگ  ت. براق مي. اين ديگه شادي محض بود!و بغلش منم پريدم يه چيز ديگه بـود، مـث قبلاً هم شادي رو شناختم اما اين حس

ـ اما من منتظر بعضي وقتا پيداش نمي. وقت بهش شك نكردم ديگه بعد از او هيچ! خلسه و شايد يه روز كامل يه ساعت ـ شايد شد

و به اومدنش شك نمي مي :طور هم بود همين.گرده غه يا رفته سفر، اما برميسرش شلو: گفتممي! كردم موندم

و كله گشت، شباي تاريك پيداش نمي هميشه برمي . شـدش پيدا مـي شد، چون خيلي ترسو بود، اما وقتي آسمون مهتابي بود سر

و بعد از من به دنيا اومده ترسم، اما خب اون از من كوچيك من از تاريكي نمي و بارها بـه ديـ. تره وقتـي زنـدگي. دنش رفـتم بارها

!شه اون تنها پناه منه سخت مي

 آدم

:شنبه

آب بركه تماشا مي آب ديروز وقتي داشت مثل هميشه خودشو تو مي! كرد، افتاد تو .گفت تو بد وضعيتي بوده.شد داشت خفه

كه اونجا زندگي مي مي اين ماجرا باعث شده واسه موجوداتي و بهشون ماهي رو. گه، غصه بخـوره كنند هنـوزم هـر موجـودي

مي مي يه اسمي بهش مي بينه و وقتي صداشون به اسم ندارن كه اونا اصلاً نيازي به سـمتت نمـي چسبونه، در حالي ا ايـن!آن كني امـ
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آب گرفتو تو رختخواب من گذاشـت تـا گـرم! موضوع واسه او هيچ اهميتي نداره در هر صورت ديشب كلي از همين موجوداتو از

به نگهشون داره  وقتي شب بشه. تر شدن تر از گذشته نيستن، فقط يه كمي آروم وجه خوشحال هيچ، الآن متوجهشون شدم اما به نظرم

مي همه و هيچ شونو بيرون و وقت ديگه باهاشون نمي ريزم و مرطـوبن بينـشون آزاردهنـده اسـت،نخوابيـد خوابم، چون خيلي سرد

.مخصوصاً وقتي چيزي تنت نباشه

 حوا

:هشنب سه

مي و ساموني به خونه زندگيم بدم، به عمد ازش دوري كردم به اين اميد كه شايد تنها تمام صبحو مشغول كار كردن بودم تا سر

و بياد پيشم .اما نيومد. بشه

و پروانه و واسه تفريح رفتم دنبال دويدن با زنبورا كه شد كارو تعطيل كردم و گشتن بين گـلا، موجـوداي قـشنگي كـه ظهر  ها

و همراه خودشون نگه مي و! دارن لبخند خدا رو از آسمون گرفتن يه لباس سـاختم و و باهاشون چند تا تاج گل اونا رو جمع كردم

و دعا كردم بياد، اما نيومد. تنم كردم كه چند تا سيب بود خوردم، بعدش تو سايه نشستم !ناهارو

به! اتفاق مهمي نيفتاده! مهم نيست مي. گلا نداره چون اون هيچ توجهي و نميبه اونا تونه انواعشونو از هم تـشخيصگه آشغال

مي  نه آسمون رنگي دم غروب. طوري باشه كنه افتخاره آدم اين بده، فكر و نه گلا تنها چيـزي كـه بهـش توجـه.نه من براش مهمم،

جم داره ساختن خونه  و بره سراغ ميوه س، تا خودشو اون تو، از دست بارون قشنگ پنهون كنه، انگورا رو ها تا ببينه رسيدن يـاع كنه

!نه

يه چوب ديگه اونو سوراخ كنم تا شكلي كه تو ذهنم بـود رو بـسازم و سعي كردم با .يه تيكه چوب خشك گذاشتم روي زمين

يه غبار آبي. ناكي افتاد اما يهو اتفاق ترس ك شفاف بلند شد، منم همهاز تو اون سوراخ و شروع خيلي! ردم به دويدنچيزو پرت كردم

يه روحه  مي كس دنبالم نمي وقتي برگشتم ديدم هيچ! ترسيده بودم چون فكر كردم اون كه داشتم نفس به آد واسه همين در حالي زدم

مي  كه داشتن بعدش يواش يواش اومدم بيرون، آماده بودم اگه اتفـاقي افتـاد در بـرم،. لرزيدن آروم بشنيه صخره تكيه دادم تا پاهام

يه بوته تر شدم شاخه وقتي نزديك  و از لابه هاي و تـوي اوني گل سرخو كنار زدم به اونجا نگاه كردم، اما انگار روحه رفته بود لاش

و نرم باقي مونده بود  و غبار سرخ يه خورده گرد و دسـتمو. سوراخ انگشتمو توش فرو كردم تا لمسش كنم كـه يهـو دادم در اومـد

مين درد وحشت. پس كشيدم  و پايين هي بالا مي اكي داشتم، انگشتمو كرده بودم تو دهنم، و ! ناليدم تا دردم يـه كـم آروم بـشه پريدم

به آزمايشش كردم و شروع .حالا ديگه دوست داشتم بينم اون چيه

كه اولين بار بود مي كه يه دفه با وجود اين ب كنجكاو شده بودم بدون اون غبار سرخ رنگ چيه، !ه ذهـنم رسـيد ديدمش، اسمش

بي! اون آتيش بود كه !آتش: معطلي همين اسمو روش گذاشتم اونقدر از حدسم مطمئن بودم

به وجود آورده بودم كه تا پيش از اون وجود نداشت، اين يه چيـز تـازه طوري به اين همه من چيزي رو چيزي كه تو دنيا هست

مي. اضافه كرده بودم  و بهش بگم چه كار بزرگي انجام دادم كردم، دويدم واسه همين احساس غرور مي. تا پيداش كنم كردم اگه فكر

مي  و اين كارو انجام ندادم... تر تحويلم بگيرهشه بيش بهش بگم باعث احتمالاً. دونم هيچ اهميتي براش نداشتمي! اما پشيمون شدم
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مي: پرسيد مي مي!خوره؟ خب به چه دردي چه جوابي آ من به درد كـاري نمـي تونستم بهش بدم؟ چون ! خـوره، فقـط قـشنگه تيش

...خيلي قشنگ

به درد هيچ كاري نمي و سراغش نرفتم، چون اون تـري بـار هاي بزرگ شد باهاش خونه ساخت، هندونه نمي. خورد آهي كشيدم

و يا رسيدن ميوه  مي! استفاده بودبي. ها رو جلو انداخت آورد مي حتماً تحقيرش و كنايه و گوشه .ا بـراي مـن حقيـر نبـود امـ.زد كرد

و همين واسه دوست داشتن كافيه! داشتني رنگ دوست موجود سرخ! آتيش! آهاي: گفتم  خواستم آتيشو!دوستت دارم چون زيبايي

كه خيلي شبيه اولي بود. بغل كنم اما پشيمون شدم يه سـرقت! اين باعث شد از خودم يه قانون ديگه در بيارم كه فكر كردم تا حدي

مي يك تجربه: ادبيه !كندي سوخته، از آتش دوري

به اندازه دوباره و وقتي يه دسته برگاي خشك قهوه دست به كار شدم اي ريختم تا ببـرمشي كافي آتيش درست كردم، اونو رو

و باهاش بازي كنم  و با عصبانيت به من حمله كرد. خونه و اون پخش شد تو هوا ز! اما باد زد و در مـنم از تـرس انـداختمش مـين

مي. رفتم و پشتمو نگاه كردم اون روح آبي رنگ داشت بالا مي وقتي برگشتم يه يه ابر تو هم و مثل همون لحظه اسمش. پيچيد رفت

ـ  !دودبه ذهنم رسيد

و من همون موقع اسمشو و سرخي از دود بيرون زد تو اين موردم حدسم دورست بـود، بـا. گذاشتم شعلهيه دفعه نوراي زرد

و سريع تمام دشتو گـرفتن، دودشـون هـر لحظـه داشـت بـيش شعله! هاي دنيا بودنكه اونا اولين شعله اين  تـر ها از درختا بالا رفتن

و شگفت.شد مي و رقـصيدن از بس اين صحنه برام تازه و دسـت زدن و! انگيز بود شروع كردن به خنديـدن اون دوون دوون اومـد

چي  كه و چند لحظه بدون اين آه. زي بگه خيره موند وايستاد كه اون اينچه! بعدش پرسيد اين چيه؟ و قدر بده قدر سـؤالاي مـستقيم

مي  مي! پرسه صريح كه دام البته منم بايد جواب كه هميشه من همه چيـو مـي! آتيشه: گفتم. دادم و اون تقصير خودشه اگه اين دونـم

چي رو بپرسه اذيتش مي مكث. كنه بايد همه  از كجا اومده؟: پرسيدبعد از چند لحظه

كه بايد جواب مستقيم داشته باشه !من درستش كردم: باز يه سؤال مستقيم ديگه

و پرسيد. رفت آتيش داشت جلوتر مي كه سوخته بود رو نگاه كرد چي: اون رفت كنار جايي  ان؟ اينا

!زغالـ

و انداختش زمين. يكي از اونا رو برداشت تا امتحانش كنه !و رفتاما پشيمون شد

!آد اون از هيچي خوشش نمي

مي. اما من خوشم اومده بود و من همون موقع و لطيف آتيش بودن سـيبا رو هـم پيـدا!ان دونستم كـه چـي اونا خاكستراي نرم

مي! كردم از زير خاكستر  و اشتهاي زيـادي دارم بيرونشون آوردم، خيلي خوشحال بودم چون ا وقتـي ديـدم. دونيد كه من جوونم امـ

و خراب شدن ناراحت شدم همه به درد نمي. شون تركيدن كه ديگه نه از ظاهرشون معلوم بود ـ اما به! خورن ! تر بـودن از سيباي خام

يه روزي به درد بخور هم مي و به گمونم .شه آتيش قشنگه

:جمعه

يه لحظه دوشنبه يه لحظه دوباره اونو ديدم، اما فقط كه سعي كردم اوضاع خونـه اميدوار بودم.ي پيش، دم غروب، به خاطر اين

و سامون بدم ازم تشكر كنه، چون خيلي كار كرده بودم و از پيشم رفت. رو سر .اما اون اين كارو نكرد، رو برگردوند
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يه چيز ديگه هم ناراحت شد يه حس تازه. دوباره سعي كردم مجبورش كنم ديگه بالاي آبشار نره: به خاطر ي ديگه چون آتيش

و بقيه رو و اندوه كه اصلاً با عشق ـ حسي كه تا اون موقع كشف كرده بودم فرق داشت بهم نشون داده بود ! حس تـرس:ي حسايي

كنـه، شـاديمو از بـين هامو خراب مـي حسي كه لحظه. وقت اين حسو كشف نكرده بودم اي كاش هيچ! ناك بودو اين خيلي وحشت

مي مي و باعث بل بره به خودم و اما نمي. رزمشه از وحشت به اين كار كنم چون هنوز اين حسو كشف نكرده بود تونستم اونو مجبور

.تونست دركم كنه نمي

 آدم

:جمعه

كه ديگه بالاي آبشار نرم مي! به التماس افتاده به خودش بلـرزه مگه اين كار چه ضرري واسه اون داره؟ ميگه باعث .شه از ترس

ميمن هميشه اين كار! دوانم چرا نمي و دارمو ـ من هميشه هيجان شيرجه زدن تو آب سردو دوست داشتم مي. كنم كـنم آبـشار فكر

ميبه درد همين كار مي  كه و تا جايي مي. اي جز اين ندارهي ديگه دونم استفاده خوره گـه آبـشار فقـط واسـه قـشنگ شـدن اما اون

و ماموتا منظره ـ مثل كرگدنا !ها درست شده

.د شدم، لازمه محيطمو عوض كنمجا خيلي محدو اين

 حوا

:جمعه

و امروز شنبه، چهارشنبه، پنج سه اما با اين حال تنها بـودن از ايـن كـه! زمان زياديه واسه تنها موندن!همه بدون ديدن اون: شنبه،

و نمي به حس كني مزاحمي مي. تره خوانت ـ فكر يه همدم داشته باشم ـ بايد  واسه همـين بـا حيوونـا كنم براي اين كار ساخته شدم

و مهربون.شم دوست مي و نمي هيچ. اونا هم جذابن، هم مؤدب و بهـت لبخنـد مـي. ذارن حس كني مزاحمي وقت عنق نيستن زنـن

ـ هميشه هم آماده برات دم تكون مي ـ البته اگه داشته باشن و اين دن و سروصدا كردن و اوني بازي اي ور گشتن يا هر كار ديگه ور

و اصلاً احساس تنهايي نكردم. به نظر من اونا جنتلمناي واقعين. هستنكه بگي هميشه يـه گـروه. اين روزا بهم خيلي خوش گذشته

ـ گاهي اون  مي از اونا دوروبرم هستن مي قدر زيادن كه تا چشم كار و نمي كنه دشتو پر مي.شه شمردشون كنن و بـالاي وقتي هم ري

مي  به يه صخره وسطشون و ميايستي كه انگار از پوست حيوونا پوشيده شده نگاه و نـوراي كني، اون دشتي قدر پـر از رنگـاي شـاد

مي  كه فكر و موجاي خطاي بدن حيووناست وقتـي طوفـان. طـور نيـست دونـي كـه ايـن ست، ولي تو مـي كني يه درياچه درخشنده

و گردباد بال پرنده مي هاي مهاجر مي شه، وقتي هاي در حال پروازشون شروع به اون پراي زيبا آن خورشيد از تابه، چنـان درخشـشي

مي همه كه ميي رنگايي به وجود مي توني بهشون فكر كني .كنه آد كه چشما رو خيره
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و بيش رو تر جاهاي دنيا رو ديدم، شايد همه ما با هم خيلي جاها رو گشتيم و تنهـا! گرد دنيام پس من اولين جهان.ي دنيا اولين

مي وقتي با هم در حال راه رفتن هستيم، منظره! دنياگرد جهان به وجود كه شبيهش هيچ آد، منظرهي با ابهتي واسـه. جا وجود نداره اي

يه پلنگ مي  يه ببر يا و هم كمر فرورفته اين كه راحت باشم سوار كه اندازه شم، چون هم خيلي نرم هستن ي منه، خيلي هـم اي دارن

مي! خوشگلن مي خوا اما وقتي به خوام منظره يم به جاهاي دور بريم يا وقتي مي ها رو يه فيل فيل منو با خرطـومش.شم تر ببينم سوار

مي بالا مي مي وقتي آماده. تونم پايين بيام ذاره، اما خودم ميي اتراق كردن مي شيم اون و من از پشتش سر مي شينه .آم خورم پايين

و حيوونا همه با هم دوستن پرنده و دعوا نميو هيچ ها مي! كنن وقت با هم بحث مي! زنن اونا با هم حرف اما! زنن با منم حرف

مي  يه زبون خارجي صحبت به يه كلمه از حرفاشونو نمي احتمالاً با اين حـال معمـولاً وقتـي مـن باهاشـون. فهمم كنن چون من حتا

مي حرف مي  مي زنم چي و فيل فهمند خج. گم، مخصوصاً سگ مي اين باعث تـرن، بنـابراين، ده از مـن بـاهوش الت منه، چون نشون

به من برتري دارن مي. نسبت مي اين منو اذيت .ي اصلي باشم خوام فقط خودم تجربه كنه چون

 آدم

:شنبه

و خونـه شنبه شب هفته سه و ساكت رسـيدم يه جاي خلوت به و دو روز راه رفتم تا . جـا سـاختم مـو همـوني پيش فرار كردم

ت مي بعدش مي. تونستم رد پاهامو پاك كردما جايي كه و گرگ صداي كه رامش كرده بازم. كنه پيدا كرد اما اون منو با كمك حيووني

مي اومدو از او صداهاي ناراحت  و اون آبي كه بهش ا هـر.گه اشك، از چشاش ريخت كننده درآورد مجبور شدم باهاش برگردم، امـ

ميوقت موقعيت پيش بياد دوباره فرا .كنمر

مي هميشه خودشو درگير كاراي احمقانه مي مي كنه، مثلاً سعي و پلنگ و گيـاه كنه بفهمه چرا حيوونايي كه بهشون شير گه، گـل

مي مي .ده بايد همديگه رو بخورن خورن در صورتي كه دندوناشون نشون

 حوا

:شنبه سه

و الآن دانا هستم مي با وجود اين كه همه. دونستم اون اوايل هيچي نمي.دماما اولش نبو. چيزاي زيادي رو ياد گرفتم ديـدم چيزو

مي وقت اون هيچ كه بفهمم آب سربالا هم آب هـيچ اما اون.ره قدر باهوش نبودم و تجربه كردم تا فهميدم وقـت سـربالا قدر آزمايش

اما اگه. هاي عمليه راه براي فهميدن چيزا تجربه ترينبه.شه وقت خشك نمي ره، به جز تو تاريكي، واسه همينه كه آب بركه هيچ نمي

و گمون قناعت كني هيچ به حدس .شي وقت دانا نمي فقط
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و فرض نمي بعضي چيزا رو نمي و بـه تجربـه كـردن توني بفهمي، اما همين مسأله رو هم با حدس شه فهميد، بايد صبور باشي

مي جوري زند اين! توني بفهمي ادامه بدي تا بفهمي كه نمي اگه چيزي براي كشف كردن نبود، دنيـا. كنهگي كردن، دنيا رو برايت جذا

و خسته خيلي يه  مي نواخت و بـه نتيجـه نرسـيدن درسـت بـه انـدازه.شد كننده و بـه نتيجـه رسـيدن، تلاش كردن ي تـلاش كـردن

ب. بخشه لذت كه به دستش نياورده بودم،يه گنج بود، اما و احـساس راز سربالا رفتن آب، تا وقتي عدش تمام جذابيتش از بـين رفـت

.كمبود كردم

كه ستاره و از آسـمون پـايين هاي خيلي از ستاره. مونن ها هميشه زنده نمي با نگاه كردن متوجه شدم آب شـدن كه قشنگو ديدم

مي. چكيدن يكي از اونا آب بشه، پس همه از اون جايي كه مي تونه كه همه. تونن آب بشن شون مي از اون جايي تونن آب بشن شون

مي پس همه  هم شون تو تونن ميمي. بشنآبيه شب زمان يه شب اين اتفاق چه دونم و كه قـراره ايـن اتفـاق بيفتـه افته . قدر حيف

مي واسه همين هر شب تا وقتي بتونم بيدار مي و به اونا نگاه و وقتـي زنو تو حافظه هاي چشمك كنم تا اون نقطه مونم م حـك كـنم

و از آسمون چكيدن با تخيلم همهآب شد به آسمون سياه برگردونم تا دوباره چشمك بزننن و اونارو تـو نگـاه از اشـك تـر. شونو

.شدم دو برابر كنم

 آدم

:شنبه يك

كه بود گذشت .به هر جون كندني

:دوشنبه

و خسته: بالأخره فهميدم هفته واسه چيه يك واسه اينه كه وقت داشته باشي تا استراحت كني فكـر. شنبه رو از تن در بيـاريگي

!نه؟. خوبيه

:شنبه سه

يه كم مشكوكه، چون همه.ي من كه از بدنم گرفته شده، ساختنش به من گفت از يك دنده .هام سر جاشونني دنده حرفش

مي گه علف بهش نمي در مورد لاشخور به مشكل برخورده، مي ور جـوري كنـه لاشـخ ترسه نتونه بزرگش كنـه، فكـر مـي سازه،

كه از گوشت فاسد تغذيه كنه  مي. ساخته شده كه بهش يه جوري با چيزايي كه نمي. دن كنار بياد اما به نظر من لاشخور بايد تونيم ما

.تمام دنيا رو واسه اون تغيير بديم
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:شنبه يك

كه بود گذشت .به هر جون كندني

:شنبه سه

و سال شايد به كه اون خيلي كم سن و بايد بهش فرصت داد تره يادم باشه و همه. ه، اون الآن يه دختر جوونه ي وجـودش شـور

و حس زندگيه و يه لذت. شوق يه راز يه شگفتي، يه سحره، مي! دنيا واسش يه گل جديد پيدا تونـه حـرف كنه، از شوق نمـي وقتي

و براش اسماي . عاشقانه بذارهبزنه، حتماً بايد نازش كنه، تو آغوشش بگيره، بوش كنه، باهاش حرف بزنه

ـ مرواريـد هاي زرد، خـزه اي، ماسه سنگاي قهوه:ي رنگاست اون ديوونه و برگـاي سـبز، آسـمون آبـي هـاي خاكـستري، شـاخ

كه تو درياهاي خون ها، جزيره هاي ارغواني روي كوه دم، سايه سپيده اي پريـده ورن، ماه رنـگ رنگ دم غروب غوطه هاي طلايي رنگي

بيه تيكه شناوره، جواهر ستارهكه تو قاب ابراي تيك مي ها كه تو مي... درخشن نهايت فضا كه من دونـم هـيچ كـدوم اينـا اما تا جايي

مي. ارزش كاربردي ندارن و ديوونش و زيبايي دارن واسه اون كافيه .كنن ما همين كه رنگ

و حرف نزنه، منم مـي اگه فقط هر چند وقت يه بار مي ا تونست آروم بشينه مطمئـنم.ز نگـاه كـردن بهـش لـذت ببـرم تونـستم

مي! تونستم مي به اين نتيجه و باوقاره چون دارم و باريك ـ لاغراندام، بلند و جذابيه يه بـار وقتـي بـا! رسم كه اون واقعاً موجود زيبا

و دستي كه رو چـشاش سـايه  و با سر به عقب خم شده يه تخته سنگ ايستاده بود و سفيدرنگ رو  درسـت كـرده اون اندام مرمري

يه پرنده رو تو آسمون نگاه مي !كرد، فهميدم كه زيباست بود، پرواز

 حوا

:دوشنبه

مي! آدم هم زيباست! آوره زيبا بودن شادي به موهام گل مي وقتي .شم زنم زيباترم

:شنبه سه

مي. دنبالش گشتيم اما نتونستيم پيداش كنيم. امروز تو جنگل يه صدايي شنيديم ا بـا گفت قبلاً آدم  هم ايـن صـدا رو شـنيده امـ

كه خيلي نزديكش بوده هيچ و ديده نمي. وقت اونو نديده وجود اين كه اون مثل هواست ازش خواسـتم. شـه واسه همينه مطمئن بود

چي در مورد اون صدا مي  ا. دونست دونه بهم بگه، اما چيز زيادي نمي هر و بهش گفته كه بايـد كه اون صاحب اين باغه ز فقط گفت

كه ما نبايد از ميوه و گفته مي باغ محافظت كنه و اگه اين كارو بكنيم حتماً يه درخت خاص بخوريم اين تموم چيـزي بـود. ميريمي

.دونستكه آدم مي
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يه نقطه خواستم مي و قشنگ قرار داشت قـدم زديـم اين درختو ببينم، واسه همين با هم به سمت جايي كه درخت تو ي خلوت

و حرف زديمجا نشسو اون و يه مدت طولاني با علاقه بهش نگاه كرديم !آدم گفت اين درخت شناخت خوبي از بديه. تيم

و بدي؟ ـ خوبي

ـ بله

ـ چي هست؟

ـ چي چيه؟

ـ خوبي چيه؟

 از كجا بايد بدونم؟! دونمـ نمي

ـ خب پس بدي چيه؟

چي اما نمي. كنم اسم يه چيزيهـ فكر مي .دونم

.بايد يه نظري در موردش داشته باشيحداقل!ـ اما آدم

درـ چرا بايد يه نظري داشته باشم؟ تا حالا هيچ كدوم از اين چيزا رو نديدم، پس چطوري مي توانم دركـشون كـنم؟ نظـر تـو

 موردشون چيه؟

كه نظري داشته باشه و غيرمنطقي بود از او انتظار داشته باشم كه منم نظري نداشتم نـستيم حدسـيتو هيچ طوري نمي. مشخصه

كه ما قبل از ايـن نـشنيده بوديمـشوني كلمه هاي جديدي بودن، مثل بقيه اينا كلمه. در اين مورد بزنيم  هنـوز ذهـنم درگيـر ايـن. ها

و مردن اون كلمه! آدم: واسه همين گفتم. موضوع بود  اونا يعني چي؟! هاي ديگه چي؟ مرگ

.ـ هيچ نظري در موردشون ندارم

 شون چي باشه؟ معنيزنيـ خب پس حدس مي

تـونم بـزنم؟ وقتـي دونم حتا يه حدس ساده هـم نمـي توني درك كني در مورد موضوعي كه هيچي در مورد نمي نمي!ـ عزيزم

 طور نيست؟ اين! تونه بهش فكر كنه اي در مورد چيزي نداره نمي زمينه كسي پيش

رو چون وقتي نمي. دونم، اما اين خيلي بدهـ بله، مي مي بدونم بيشتونم چيزي !خوام كه بدونم تر

و رو كنيم مي. چند لحظه ساكت مونديم تا اين معما رو تو ذهنمون زير در يه دفه فهميدم چطوري تـونيم از ايـن موضـوع سـر

كه چرا از اول به اين راه فكر نكرده بوديم  و تعجب كردم از اين و گفتم! خيلي ساده بود. بياريم خنچه: بالا پريدم بيـا! گـيم قـدر مـا

مي اون!ي درختو بخوريم ميوه مي وقت و و ديگه اين ميريم .شيم قدر از ندونستنش اذيت نمي فهميم مردن يعني چيه

و داشت به طرف يكي از سيباي درخت دسـت دراز مـي و يه دفه بلند شد كـرد كـه يـه موجـود آدم ديد كه حرف درستي زدم

به طرفمون اوم و غريب بال بال زد كه هيچخيلي عجيب .وقت نديده بوديمش، ما هم شروع كرديم به دنبالش دويدن د، موجودي
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به قسمت عقبي دره رسيديم، جـايي كـه و پايين دره، به زحمت كشون كشون دنبال اون جن پرنده رفتيم تا كيلومترها بالاي تپه

چه پيروزي بزرگي. جا گرفتيمشونا. درخت بزرگ انجير معابد بود ! بود*او يك تروداكتيل.چه لذتي داشت،

 آدم

:دوشنبه

بي! مند نباشه شناسم كه بهش علاقه چيزي رو نمي تو دنيا كه من نسبت بهشون ا اون ايـن مثلاً حيوونا، . طـوري نيـست تفاوتم امـ

به همه فرق هيچ كدوم هم ميي براش ندارن، مي شون هم رسه، فكر و هر حيوون جديدي هـم كـه مث يه گنج ارزش شونهكنه مندن

مون اومد، حوا بهـش بـه چـشم يكـي از مايحتـاج خونـه نگـاه طرف خونه پيكر غول�وقتي اون برونتوساروس. بياد جاش محفوظه 

به چشم يه مصيبت بزرگ مي و من  حـوا!هاين خودش مثال خوبيه واسـه عـدم تفـاهمي كـه تـو نگـاه مـا بـه دنيـا وجـود دار! كرد

مي مي و من مي. خواستم از خونه دورش كنم خواست اونو اهلي كنه يه حيـوون حوا اعتقاد داشت و ازش شه با مهربوني اونو رام كر

و بيست اهلي ساخت، من مي وشش متر طول مناسب تو خونه نگه داشتن نيست، حتـا اگـه گفتم يه حيوون اهلي با هفت متر ارتفاع

و لهش كنه هيچ قصد بدي نداشته باش  و نخواد ضرري برسونه، ممكنه رو خونه بشينه تونـه از چـشاش بخونـه چون هر كسي مـي!ه

و حواس چه مي با وجود همه! پرته قدر گيج . بـردار نبـود خواست اون هيولا رو داشته باشه، هيچ جوري هـم دسـتي اينا هنوز دلش

مي فكر مي و از من خواس كرد اما من اين كارو نكـردم چـون.ت تو دوشيدن اون هيولا بهش كمك كنم تونيم باهاش يه لبنياتي بزنيم

مي. خيلي خطرناك بود  به اين كار نه اصلاً جنسيتش خـواد سـوارش بعدش گفـت مـي !! خوردنه نردبوني داشتيم كه ازش بالا بريم،

و منظره  مي بود، اونم فكر مي دم ده متري اون هيولا مثل يه درخت رو زمين افتاده. هاي اطرافو تماشا كنه بشه تونه ازش بالا بـره كرد

و ليزش رسيد، به پايين سر خورد وقتي به جاي شيب. كرد اما اشتباه مي  حتا نزديك بود به خاطر كسي جز من خودشـو زخمـي. دار

.كنه

ونشهاي آزماي نظريه. كنهش نمي چيزي جز اثبات مطالب علمي راضي هيچ هميـشه دنبـال.هقبولشون ندارشده تو كارش نيست

و به نظرم درستش هم همينه  مي. دونستنه و تأثيرشو رو خودم حس تـر كـنم اگـه بـيش فكر مـي. كنم اين اخلاقش برام خيلي جذابه

و باهـاش فكر مـي:ي ديگه هم در مورد اون هيولا داشت اون يه نظريه. طوري بشم باهاش باشم خودمم اين  كـرد اگـه رامـش كنـيم

يه پل استفاده كنيم تون دوست باشيم، مي  به عنوان و ازش كه اون هيولا به انـدازه. يم اونو تو رودخونه بذاريم ي كـافي رام بعد از اين

كه حوا مي ـ حداقل اون قدري ـ نظريه شد كه اونو درست رو رودخانه قـرار.ش رو آزمايش كرد اما شكست خورد خواست هر بار

هي  به ساحل تا از روش رد بشه، و رفت يه كوه اهلي شده دنبالش راه افتاد داد و مثل !ي حيوونـا مثل بقيه! ولا از رودخانه بيرون اومد

مي همه !كنن شون همين كارو

*Ptredactyl :م اي از سوسماران بال راسته ـ .دار عهد ژوراسيك سفلي تا عهد مسوزئيك

 نوعي دايناسور†
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:شنبه سه

يه مار دوست شده، وقتي پاي حيوونا به ميون مي كنـه، اونـا شون اطمينان مـي به همه. آد هيچي از نظرش اشتباه نيست تازگي با

به اونا خيانت نمي ون خودش هيچچ. هم بهش اطمينان دارن  مي وقت از آشناييش با ايـن. كنن كنه اونا هم بهش خيانت نمي كنه، فكر

و اين جونور خوشحالم چون اين مار حرف مي مي زنه .تونم يه كم استراحت كنم طوري

:جمعه

مي مي .ش داناييههي اون درخت بخوره، ميگه اگه اين كارو كنه نتيج كنه از ميوهگه ماره بهش توصيه

 حوا

:شنبه سه

كه به فكرشم خوشحاله سعي كردم براش چند تا از اون سيبا بيارم اما نشد، فكر مي مي. كنم از اين و اون گه با ايـن اونا ممنوعن

يه بلايي سرم مي مي.آد كار  تونم خوشحالش كنم، چرا بايد از آسيب ديدن بترسم؟ اما اگه با اين كار

 آدم

:شنبه سه

بهش گفتم واسه انجام هر كار خطرناكي يـه. كرده كسي اون اطراف نگاش نمي گفت هيچ. خواست از اون درخت بالا برهميباز

به گمونم حسوديش شد توجيهي از شنيدن كلمه! توجيهي داره  چه كلمه. هم تعجب كرد، هم كه .ي خوبي استفاده كـردم فكر كردم

و اون مي. كنه گفت اين كارو نمينصيحتش كردم از اون درخت دوري كنه !جا برم بايد از اين! آيد بوي دردسر

:چهارشنبه

و با بـيش ديشب به يه اسب شدم يه مملكت ديگه قايم بشم، سوار و تو تـرين سـرعت اين اميد كه قبل فاجعه از باغ بيرون برم

پر. ممكن فرار كردم  و يه دشت سرسبز گل كه هزاران حيوون توش در حال چريـدن حدود يه ساعت بعد از طلوع آفتاب، داشتم تو

مي  به پاشد، همهو بازي با همديگه بودن يه دفه سروصداي وحشتناكي و هـر جونـور بـه بغـل دسـتيش رفتم، كه به هم ريخت چيز

.حمله كرد
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به دنيا اومده بود حوا ميوه: دونستم معني اين اتفاق چيه مي و مرگ و هيچ تـوجهي ببرا اسبمو خور!ي ممنوعه رو خورده بود دن

كه بهشون دستور مي كه البته نموندمبه من ـ .دادم اين كارو نكنن، نشون ندادن، اگه مونده بودم ممكن بود حتا خودم رو هم بخورن

كه جايي بيرون از باغه، اما اون باز منو پيدا كرد اومدم اين جـا هيچـي واسه اين كـه ايـن. راستش از اومدنش ناراحت نشدم. جا

و اون با خودش چند تايي از اون سيبا آورده واسه  و مجبور شدم اونا رو بخورم. خوردن نيست ايـن بـر خـلاف. خيلي گرسنه بودم

كه سير باشي به نظر من اصول فقط وقتي مهمن  ...اصول من بود، اما

و و برگ درختا پوشونده بود، بهش گفتم منظورش از اين كـار مـسخره چيـه  ازش خواسـتم اونـارو وقتي اومد خودشو با شاخ

و اين كـار بـه نظـرم و سرخ بشه و سرخ شد، تا حالا نديده بودم كسي خجالت بكشه بيرون بندازه، اما اون با خجالت آروم خنديد

و احمقانه اومد خيلي ناخوش مي. آيند .فهمم گفت خيلي زود خودم علت اين كارو

ر با وجود گرسنگي سيب نيمه. اون درست گفته بود و برگـا پوشـوندم خورده و خودمـو بـا شـاخ بعـدش بـا.و زمين انـداختم

اونم اين كارو كرد، بعد از اين با هم به جايي رفتيم كـه حيوونـا همديگـه. تري بپوشونه عصبانيت بهش گفتم خودشو با برگاي بيش 

يه مقدار پوست جمع كرديم  و و ازشون چن تا لباس واسـه ازش خواستم يه جوري اونا رو وصله پينه. رو تيكه پاره كرده بودن  كنه

و در مورد لباس اين از همه چي مهمحنارااين لباسا خيلي. مراسماي رسمي بسازه  ...تره تن، اما خب مدن

و مي مي اون همراه خوبيه و افسرده كه هرچي داشتمو از دست دادم دونم اگه نبود، خيلي تنها مي. شدم، مخصوصاً حالا گـه اون

به بعد واسه زنده موندن كار كنيم بهمون دستور داده  كه بايد از اين ميمي. شده و بـه دونم مـنم رو كـارا. دردبخـور باشـه تونه مفيـد

!كنم نظارت مي
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 ...در تبعيد

 حوا

به گذشته نگاه مي مي وقتي و مـن. مونه كنم، اون باغ برام مثل يه رؤيا و حالا از دسـت رفتـه به شكل سحرآميزي زيبا بود اونجا

.تونم ببينمش نميديگه 

و راضي مي.ام باغ از دست رفته، اما من اونو پيدا كردم كه و احساسم دوسـش تونه منو دوست داره، منم با همه تا حدي ي توان

و جنسيتمه به خاطر جووني به گونم اين مي. دارم، و اهميتـي بـه ايـن ندونـستن پرسم چرا دوسش دارم، نمـي از خودم دونـم چـرا

ميواسه.دم نمي و منطق نيست، مثل علاقه جور دوست داشتن نتيجه كنم اين همين فكر و حيووناي عقل به آدما يه نفر .ي

به خاطر صداش دوست ندارم پرنده و آوازشون دوست دارم، اما آدمو خونـه، تـر مـي هرچي بيش. ها رو به خاطر صداي قشنگ

مي بيش مي اما.تونم با صداش كنار بيام فهمم كه نمي تر چه بازم ازش تـونم طوري مـي خوام برام بخونه، چون دوست دارم ياد بگيرم

مي. هر چيزي كه اون بهش علاقه داره رو دوست داشته باشم  تونـستم تونم اين كارو ياد بگيرم، چون اون اوايـل اصـلاً نمـي مطمئنم

مي  مي. تونم آواز خوندنشو تحمل كنم اما الآن ا صداش شير تازه رو ترش مي كنه، به خوردن اينما ايرادي نداره، جور شـير هـم تونم

.عادت كنم

كه دوسش دارم، چون اصلاً هوش چنداني نداره شه هـم بـه ايـن خـاطر سرزنـشش كـرد، چـون نمي. به خاطر هوشش نيست

كه هست خوبه چي و هر كه خدا آفريده كه خودشو نيافريده، اون همون چيزيه ا دونم هدف عاقلانهمي. خودش ز اين كار وجـود اي

به مرور زمان پيش و استعداد مي داشته، هوش اون. اي هـم نيـست رفت ناگهاني نيـست، از او گذشـته، عجلـه كنه، اما اين پيش رفت

!ي كافي خوبه جوريش هم به اندازه همين

و رفتار ملاحظه هـ به خاطر بخشندگي كه دوسـش دارم، اتفاقـاً تـو ايـن چيـزا خيلـي و لطافتش نيست ا كار م مـشكل داره، امـ

مي همين به روز داره بهترم و روز ميبه خاطر سخت.شه طوريش هم خوبه كه دوسش دارم، و مهارتش نيست دونم كـه ايـن كوشي

مي ويژگي رو تو وجودش داره اما نمي  چـي بـا مـن اين تنها درديـه كـه دارم وگرنـه الآن تـو همـه. كنه دونم چرا اونو از من مخفي

مي!كنه جز اين چيزي رو از من مخفي نمي نم هيچ مطمئ. روراسته كه مي از اين وم مـي كنه، غصه دونم داره رازي رو ازم مخفي گيـره

بي بعضي مي وقتا فكر كردن بهش مي. كنه خوابم بختيمو كه هـر روز طوري خوش كنم، نبايد اين اما هميشه اين فكرا رو از ذهنم بيرون

و بيش داره بيش مي تر خر تر .اب كنمشه

كه دوسش دارم مي. به خاطر دانشش نيست چي كه مي هر و واقعاً چيزاي زياديم ا دانـشش دونه رو خودش ياد گرفته دونـه، امـ

.خيلي زياد نيست

و شجاعتش نيست كه دوستش دارم، نه به خاطر اين كار سرزنشش نمي! وجه هيچبه! به خاطر مردونگي كـنم، اون منو لو داد، اما

و خودش كه جنسيتش رو تعيين نكرده، البته اگه من بودم هيچ به گمونم  به خاطر مرد بودنشه دادم، اگـرم ايـن وقت لـوش نمـي اين
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آب مي خودمكردم، اول كارو مي مي از غصه و از بين و بهـش افتخـار نمـي شدم كـنم چـون خـودم كـه رفتم، اما اينم از زن بودنمه

.جنسيتم رو تعيين نكردم

يه مردهخب پس چرا دو كه !سش دارم؟ شايد فقط به اين خاطر

مي از همه به اين خاطر دوسش دارم، اما و من مي دونم اگه ايني اينا گذشته، اون خوبه شـدم، حتـا اگـه طورم نبود باز عاشقش

مي اذيتم مي به دوست داشتنم ادامه .دادم، مطمئنم به گمونم اينم به خاطر زن بودنمه كرد،

و خوش مي هرهچ اون قوي و بهش افتخار به خاطر همين دوسش دارم تونـستم دوسـش كنم، اما بدون اين چيـزا هـم مـي ست،

مي. داشته باشم  و ضعيف بود دوسش و معمولي بود يا اگه مريض كـردم، واسـش دعـا داشـتم، بـراش كـار مـي حتا اگه خيلي ساده

مي مي و تا آخر عمرم كنار بسترش ازش مراقبت .كردم كردم

و مال منهم! آره طـور كـه اولـش گفـتم اي وجـود نـداره، همـونبه گمونم هيچ دليل ديگه!ن اونو دوست دارم فقط چون مرده

مي جور عشق نتيجه اين و منطق نيست، خودش به وجود و كجا كس نمي آيد، هيچي عقل دليلي واسه اومدنش وجود نداره. دونه كي

.و اصلاً نيازي به دليل نداره

د يه كه عشقو تجربه مي من الآن و اولين كسي هستم و كنه، شايد يه روزي معلوم بشه كـه بـه خـاطر بـي ختر جوونم تجربگـي

و درست عشقو نفهميدم .جووني اشتباه كردم

 آدم

 يك سال بعد

ـ وقتي واسه شكار از خونه بيرون رفته بودم، حوا اونو تو كنده. اسمشو قابيل گذاشتيم سه چهار كيلـومتر يه درخت،  يـا پـنجي

ـ دورتر از خونه و ممكنه يكي از وابستگانمون باشه. مون پيدا كرده شيش كيلومتر، درست يادش نيست . از خيلي جهات شبيه ماست

مي حوا اين .اما به نظرم حدسش اشتباست. كنه طوري فكر

به اين نتيجه مي ـ شايد تفاوت در اندازه ما رو و متفاوته كه اون يه حيوون جديد آب انداختم،!يه ماهيهرسونه اما وقتي اونو تو

كه فرصتي واسه آزمايش فرضيه  و قبل از اين و همون موقع حوا شيرجه زد تو آب آب تو آب فرو رفت م بـه وجـود بيـاد، اونـو از

مي. بيرون آورد يه من هنوز فكر بي يه،ه ما كنم اون و نمي اما حوا نسبت به اين موضوع كن تفاوته فهمم چرا اين نمي.مذاره آزمايشش

.كنه كارو مي

بي و تجربه و اونو در مورد آزمايش به كلي اخلاقشو تغيير داده ي تـر از همـه بـيش. علاقه كـرده انگاري اومدن اين موجود تازه

مي. شو توضيح بده تونه علت علاقه موجوداي ديگه بهش علاقه داره اما نمي چي نشون !ده به كلي عقلشو از دست داده همه

مي بعضي وقتا، نصفه كه سروصدا مي شب ماهي رو و مي كنه آب جور وقتا قطره اين. گيره خواد بره تو آب، تو بغلش هـاي بـراق

مي از صورتش پايين مي مي آد، با دستش به پشت ماهيه و از خودش صداهاي لطيف در .آره تا آرومش كنه زنه
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كه خونه زندگيمونو از دست بديم عادت داشت بچه ببرا. ورد كنه طوري برخ اي اين تا حالا نديدم با هيچ ماهي ديگه قبل از اين

و باهاشون بازي كنه، اما اون فقط يه بازي بود  سـاخت نگرانـشون وقت مثل اين يكـي، وقتـي شامـشون بهـشون نمـي هيچ. رو بياره

و ازشون مراقبت نمي نمي .كرد شد

 حوا

:شنبه سه

به دنيا اومدزماني كه يه هفته از خونه دور بو مي خيلي تعجب كرده بودم، نمي.د، قابيل كوچولو ا. افته دونستم داره چه اتفاقي امـ

كه آدم هميشه مي مي هميشه چيزاي غيرمنتظره:گه همون طوري .افته ست كه اتفاق

كه انجام دادم ديدم اين. فكر كردم يه حيوونه. دونستم چيه نمي اولش به آزمايشاتي وري نيست، چـون نـه دنـدونط اما با توجه

نه پشم  و كه بتونن منو به شكل علمي قانع كـنن تـا بعضي از اعضاي بدنش مثل انسان بود، اما اين اعضا اون. داشت قدر زياد نبودن

و منتظر پيش.ي انسانا قرار بدم اونو تو رسته  يكي از عجايب خلقت فرض كردم  تـر بـيش هـاي رفت واسه همين به طور موقت اونو

.وندمم

به روز بيش در هر حال خيلي زود بهش علاقه و اين علاقه روز و شكل گرم مند شدم به عاطفـه تر شد و به خودش گرفت تري

به پرستش تبديل شد  و بعد از اون مي.و بعدش به عشق و شـوق جونم واسه اين موجود جديد در و تموم وجودم پر از شـور رفت

و هر ساعت.و شادي شده بود ميهر روز .كردم آدم زودتر برگرده تا اين شادي بزرگ رو باهاش قسمت كنيمو هر دقيقه آرزو

مي وجه فكر نمي هيچ بالأخره اومد، اما به كه اون يه بچه باشه كرد و دوست. تونه يه اما در درجه! داشتنييه آدم، انسان عزيز ي اول

ـ ذاتش اين دانش و نمي منده بعد يه مرد ـ .چيزي رو تا از لحاظ علمي ثابت نشده قبول كنهتونه طوريه

كه به خاطر آزمايشاي اين دانش و. كار از سر گذروندم خارج از حد تصوره آموز تازه خطرايي بچه رو تو هر موقعيت خطرنـاك

كه مي  چه عجيب غريبي چه تونست تصورش كنه قرار داد تا بفهمه به چه دردي جور پرنده يا و مـنم! خوره مي جور جونور چارپاييه

و درداشو تسكين بدم تا بتونه  به اون كوچولوي معصوم كمك كنم و و نااميدي دنبالش راه بيفتم و روز با خستگي مجبور بودم شب

.تر از پس آزمايشا بربياد راحت
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 آدم

:شنبه يك

مي ها كار نمي شنبه حوا يك يه جايي دراز و كوفته و دوست داره با اون ماهي كنه، خسته از خـودش صـداهاي. بـازي كنـه كشه

مي  و غريب احمقانه در مي عجيب و وانمود مي آره تا سرشو گرم كنه مي كنه داره دستاشو تـا.شه ماهيـه بخنـده خوره، اين كار باعث

مي. حالا نديده بودم يه ماهي بتونه بخنده  يه كم شك كنم اين باعث  كردن يه هفته رياست. شنبه خوشم اومده خودم هم از يك ...شه

يك. كنه خيلي آدمو خسته مي .تري داشته باشيم هاي بيش شنبه بايد

 حوا

:شنبه سه

و ازم خواست يادم نره اون چهار تا كلمه رو يادداشت كنم آدم از مي. خواب بيدار شد ده خـودش يـادش رفتـه ايـن اين نشون

به خاطر آدم حواسم جمع. اما من يادم نرفته بود. كارو انجام بده  و خودم قبلش اون كلمه هميشه اون. ها رو يادداشـت كـرده بـودمه

يه لغت  مي داره مي نويسه، البته خودش اين نامه مي طوري فكر كه دارم اين كارو انجام اشـكالي نـداره،.دم كنه، چون در واقع اين منم

دا نامه، اين كار لذت بيش در مورد لغت. دوست دارم هر كاري بهم ميگه رو انجام بدم  ره چون دوست ندارم پيش بقيه كوچيـك تري

ميصدا. املاش اصلاً علمي نيست. بشه و رو با سين يه ريشه هستنصحرانويسه . رو با صاد، در حالي كه هر دو شون از

 آدم

:چهارشنبه

.اون ماهي نيست

و گوش. ولي حالش خوب نيست. تونم بفهمم چيه اصلاً نمي مي از خودش صداهاي عجيب و وقتي حالش خوبه آره خراش در

يكي از ما نيست چون راه نمي! گوگوگه مي پـره، مـار نيـست كنه، قورباغه نيست چون نمي ره، پرنده نيست چون پرواز نمي مطمئنم

مي. خزه چون نمي  كه مـاهي نيـست با اين كه نتونستم آزمايش كنم و هميـشه رو پـشتش دراز مـي. تونه شنا كنه يا نه، مطمئنم كـشه

مي پاهاشو بالا  موجـود يـه به حـوا گفـتم اعتقـاد دارم ايـن موجـود ايـن.اي اين كارو كنه تا حالا نديدم هيچ حيوون ديگه. داره نگه

بي اون كه فهميده باشدش .طوري گيج نكرده چيزي منو اين تا حالا هيچ! معماست، اما اون فقط از اين كلمه خوشش اومد،
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 سه ماه بعد

به جاي اين كه از بين بره بيش گيج بودنم در مورد اين موجود ديگـه رو زمـين دراز. تـونم بخـوابم شـبا نمـي. تـر شـده جديد

و شروع كرده به راه رفتن رو چار تا پاش نمي ترن، واسـه همـين اما بازم با چارپاهاي ديگه فرق داره چون پاهاي جلوش كوتاه. كشه

و اين اصلاً قشنگ نيست بخش اصلي بدنش بالاتر قرار مي .گيره

مي خيلي شبيه ماست اما شيوه كه از جنس ما نيستي حركت كردنش نشون و پاهاي عقبي بلنـد نـشون. ده پاهاي جلوي كوتاه

مي.ي كانگروهاست ده از خانواده مي . كنـه وقت اين كارو نمي جهن اما او هيچ اما يكي از انواع نادر اوناست، چون كانگروهاي واقعي

و كه هنوز طبقهبا اين حال از نوع جالب به نظرم عادلانه. بندي نشده عجيبيه سـت افتخـار ايـن كـشفو بـا چون خودم كشفش كردم،

و اسم اين !آدمينسيس كانگروورومگونه رو بذارم اضافه كردن اسم خودم بهش براي هميشه ثبت كنم

الآن تقريبـاً پـنج برابـر.د زيادي كرده به احتمال زياد وقتي حوا پيداش كرده خيلي سنش كم بوده چون از اون موقع تا حالا رش

و وقتي از چيزي ناراحت باشه بين بيستناو سي موقع است كه پيش از اين توليـد مـي ودو تا كـرد، سروصـدا وهشت برابر صدايي

مي  نه. كنه توليد و اجبار بل تنها آرومش نمي تهديد ك.كه تأثير معكوس داره كنه، و دادن چيزايي ه قـبلاً گفتـه بـود حوا اونو با تشويق

مي بهش نمي كه گفته شد، وقتي واسه اولين بار سروكله. كنه ده آروم و حوا همون طور ي اين موجود جديد پيدا شد من خونه نبودم

كه فقط يه دونه از اين موجود وجود داشته باشه، اما انگار ايـن. گفت اونو تو جنگل پيدا كرده طوريـه چـون مـن چنـد خيلي عجيبه

يكي بازي كنه هفته  به كلكسيونم اضافه كنم هم با اون يه كـم اين. تمام زور خودمو زدم تا يكي ديگه پيدا كنم تا هم اونو طوري هم

ميشه هم راحت ساكت مي  نه حتا از اون عجيب. تونيم اهليش كنيم تر و اثري ازش ديدم اما نه چيزي پيدا كردم، اين موجـود. تر رد

مي  كه ردي از خودش بذاره اين پس چطوري مي كنه روي زمين زندگي طرف بره؟ چند تا تله هـم گذاشـتم طرف اون تونه بدون اين

كه بفهمن شـير اون همه. اي نداشت اما هيچ فايده ـ حيوونايي كه فقط از رو كنجكاوي اين يكي ي حيووناي كوچيكو گرفتم جز اين

!!خورن وقتم شيرو نمي افتنو هيچ تو واسه چيه تو تله مي

 حوا

:شنبه سه

و بفهمم شير چطوري وارد بدن گاو مي !شه موفق شدم يه پيروزي بزرگو براي دانش بشري رقم بزنم

مي هر دو تاي ما مدت ـ اما هيچ ها تو فكر اين موضوع بوديم، دنبال گاوا ـ البته تو روز ديديم مـايعي كـه سـفيد وقت نمي رفتيم

اي. باشه بخورن  به بعـدش شـبا نـوبتي. آرنن نتيجه رسيديم كه بدون شك اونا شيرو تو شـب بـه دسـت مـي واسه همين هر دومون

مي مي و اونا رو نگاه مي. كرديم نشستيم ا الآن. موند نتيجه همون بود، معما حل نشده باقي انجام اين كارا از مبتـديا بعيـد نيـست، امـ

كه تجربه. ها غير علمي هستن دونن اين راه همه مي به به ما راهيه زمان رسيد .تري ياد داد هاي

و در حال فكر كردن داشتم ستاره مييه شب وقتي دراز كشيده بودم و ها رو نگاه به ذهنم رسـيد كردم، يه دفه فكر خيلي خوبي

مي! راهي واسه فهميدن اين موضوع پيدا كردم  و بهش بگم، ام اولين كاري كه كه آدمو بيدار كنم ا اين كارو تونستم انجام بدم اين بود
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و اين رازو پيش خودم نگه داشتم كه تند تنـد.ي شب حتا نتونستم پلك رو هم بذارم بقيه. نكردم هنوز آفتاب كامل طلوع نكرده بود

يه جاي سرسبزو انتخاب كردم  و وسط جنگل و برگ درختا يه آغلو توش ساختم. دزدكي از خونه بيرون اومدم بعـدش يـه. با شاخ

و شيرشو تا آخرين قطره دوشيدم گاوو اون تو انداخ  مي. تم و اون يا بايد با جادوش شير درست كرد اونجا هيچي واسه خوردن نبود

و بي  مي يا خشك بي. موند شير و ا آدم. تونـستم درسـت حـرف بـزنم قرار بودم، از بس ذهنم مشغول بـود نمـي تمام روزو آشفته امـ

و متوجه نشد .مشغول اختراع جدول ضرب بود

به شيش نه تا پنجاه تا غر و اونقدر از اين موفقيت خوشحال بود كه بـه هـيچ وب چيـز از جملـه بـودن مـن وچهار تا رسيده بود

و رفتم سـراغ گـاوم. كرد توجه نمي  تونـستم لرزيـد كـه نمـي اونقـدر دسـتام از هيجـان مـي.واسه همين آروم از خونه بيرون اومدم

و شير اومد. بدوشمش كه هيچ! نم دو گالناو! بالأخره موفق شدم كه ازش شير ساخته شده باشه در حالي .چيزي اونجا نبود

به وجود نمي شير به واسطه: همون لحظه علت اين موضوع به ذهنم رسيد به!كه حاصل تغليظ هواستبل. آيدي دهان و دويدم

به اندازه ا آدم اين موضوعو گفتم، اونم و معلوم بود كه خيلي بهم ميي من خوشحال شد .كنه فتخار

!ي تو دو تا خدمت بزرگ به دانش بشري كرديندومي:بعد گفت

آب مدت. گفت راست مي و معلـق به اين نتيجـه رسـيده بـوديم كـه هـوا از ذرات نـامريي يه سري آزمايشات ها قبل از اون با

به تشكيل شده، همين  به نسبت دو و اكسيژن هستم، ميطور فهميده بوديم اجزاي آب، هيدروژن كه با اين فرمول رو يك، شـه اونهـا

H2O: نشون داد

آب يه عنصر ديگه هم وجود داره به اين شـكل گـسترش! شير: كشف من نشون داد كه علاوه بر اينا تو واسه همين فرمول آبو

*H2OM: داديم

 آدم

 يك ماه بعد

و گيج كانگرو هنوز داره رشد مي و اين خيلي عجيب قـدري رشـد هـيچ موجـودي ايـن ده بـودم دوره تا حالا ندي!س كننده كنه

كه شبيه موي كانگروها نيست، دقيقاً شـبيه موهـاي خـود ماسـت. طولاني باشه  بـا ايـن فـرق كـه! الآن ديگه رو سرش مو دراومده،

و به جاي سياه بودن سرخه ترو نرم نازك مـ ديگه دارم از رشد عجيب غريب اين موجود غير قابل طبقه !! تره اي. شـميبندي ديوونـه

يكي ديگه از اين موجوداتو بگيرم، اما بعيده كاش مي و تنهـا نمونـه. تونستم يه حيـوون جديـده كه اين ا يـه.ي موجـوده واضحه امـ

و آوردمش خونه، تا اونو از تنهايي در بيارم  مي. كانگروي واقعي پيدا كردم تا اون كانگرو رو ديد اونقدر ترسـيد كـه. كردم اما اشتباه

مي. وقت پيش از او همديگه رو نديده بودن شدم هيچ مطمئن تـونم كـاري سوزه اما نمي واسه اون حيوون كوچولوي پرسروصدا دلم

مي. كنم تا خوشحال بشه  مي. تونستم اهليش كنم اي كاش چي بيش. دونم اين كار غيرممكنه اما حيف ي كـنم نتيجـه تر تلاش مـي هر

مي از طوفان هر وقت اونو تو يكي. گيرم بدتري مي و اندوهش مي هاي غم ا حـوا نذاشـت. خواستم آزادش كنممي. گيره بينم دلم . امـ

*Mل كلمهي، حرف اوMilkم ـ .، به معناي شير
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كه اين رحمانه اين كار خيلي بي و از حوا بعيده ممكنه اگه آزادش كنيم از الآنـم. اما با اين حال شايد حق با اون باشه. طوري باشهس

ك يكي ديگه ازش پيدا ميتنهاتر بشه، وقتي من نتونستم  تونه؟ نم خودش چطوري

 پنج ماه بعد

مي! اون كانگرو نيست مي چون با كمك انگشتاي حوا رو پاهاي عقبش و چند قدمي راه مي ايسته و بعد شـايد يـه نـوع. افتـه ره

به جز سرش، بدنش مو داره  نه نه دم داره مي. خرسه، اما خب ز هنوزم داره رشد ودتـر كنه، اين خيلي عجيبه چون رشد خرسا خيلي

.بند تو خونه بگرده تر از اين بذارم بدون پوزه خرسا خطرناكند، واسه همين نبايد بيش.شه از اين تموم مي

يه كانگرو بدم به گمونم قصد كـرده مـا. اي نداشت اما فايده. به حوا پيشنهاد دادم اگه بذاره اين موجود عجيب غريب بره بهش

.طوري نبود اون پيش از اين كه عقلشو از دست بده اين.هرو در معرض تموم خطرات احمقانه قرار بد

 دو هفته بعد

يه دندون داره هنوز خطري ما رو تهديد نمي. توي دهنشو ديدم از دمشم هنوز در نيومده، خيلـي بـيش. كنه، فقط تـر از گذشـته

شب خودش سروصدا در مي ـ مخصوصاً تو نهتري درآ بايد هر روز صبح ببينم دندوناي بيش. آره دقـوهـر! ورده يا ازت هـنش پـر

چه در نياورده باشه، بايد بره و به دم نداره. دندون بشه، چه دم در آورده باشد يه خرس واسه خطرناك بودن نيازي .چون

 حوا

:شنبه سه

مي فكر مي و مو ذاشتم همين كرد اونو تو جنگل پيدا كردم، منم از اين موضوع خوشحال بودم ضـوع طور فكـر كنـه، چـون ايـن

مي  يه بار واسه شكار يكي ديگه شبيه اون بره جنگـل، ايـن باعث و بچـه چنـد روزي رو بـا آرامـش شد هر چند وقت  طـوري مـن

ميتسا و كـرد، تلـه داد وقتـي آزمايـشاي آزاردهندشـو ول مـي مـي تونه بفهمه چه آرامشي بهم دست كس نمي هيچ.كرديم راحت هـا

مي هاشو برمي طعمه و به جنگل مي. رفت داشت مي تا از ديد خارج و از شـوق بـه كـردم، مـي شد، جواهر قيمتيم رو بغل بوسـيدمش

بي. افتادم گريه مي مي اون كوچولوي مي چاره هم انگار و پا و دست مي فهميد اتفاق خوبي افتاده و با تمام وجود .خنديد زد
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 آدم

 يك ماه بعد

و ماهي كه واسه شكار .گيري از خونه دورميه ماهه

ا و تو يه نمونه. بگه ماماو باباين مدت خرسه ياد گرفته رو پاهاي عقبش راه بره البته ممكنه اين شـباهت.ي جديده مطمئناً اين

كه هيچ خـرس ديگـه  و كاريه و منظوري توش نباشه، اما بازم با اين وجود غيرعاديه و هيچ هدف تونـه اي نمـي كلمات اتفاقي باشه

ص نوعاين. انجام بده به اضافه تقليد مي دا، و دم نشون يه خرس جديدهي نداشتن مو كه اون .ده

و تحقيق بيش و شروع به گشتن كنم مطالعه .تر رو اين موضوع خيلي جالب خواهد بود واسه همين بايد زودتر برم

ب و همراه از جنس خودش داشته يه دوست و اين يكي اگه يه جايي باشه يكي ديگه از اين خرسا تـري اشه خطر كـم حتماً بايد

مي. داره يه پوزه حتماً اين كارو انجام يكي .بند ببندم دم اما قبلش بايد به اين

 حوا

:شنبه سه

چي ساخته شدم اولش نمي مي. تونستم بفهمم واسه كنم واسه اين خلق شدم كه رازهاي اين جهـان عجيبـو كـشف اما الآن فكر

ر كه تمام اين چيزا و از كسي ـ.و بهمون داده تشكر كنمكنم، شاد باشم به گمونم هنوز چيزاي زيادي واسه يـاد گـرفتن وجـود داره

مي اميدوارم اين و و عجله نكردن ياد گرفتن اونا هفته دونم با صرفه طوري باشه، و هفته جويي ـ بـازم اميـدوارم ها طـول مـي ها كـشه

.طوري باشه اين

و ميبا آزمايش كردن فهميدم كه چوب، برگاي خشك، پر بنابراين، با كنار هـم گذاشـتن ايـن. مونن خيلي چيزاي ديگه رو آب

مي  مي شواهد آب شناور كه سنگ هم روي مونه، اما بايد به همين دونستن اكتفا كني چون هنوز هـيچ راهـي واسـه اثبـاتشه فهميد

ميمي. اين موضوع پيدا نشده  يه روزي يه راهي واسه اين كار پيدا و اون دونم ميت همهوق كنم جور چيـزا اين.رهي هيجانش از بين

مي  كم ناراحتم كه عاشق هيجانم انگيزي باقي نمي چيزو بفهمم ديگه چيز هيجان كم همه كنه، چون وقتي بس! مونه، منم شب بعدش از

.تونم بخوابم كنم نمي بهش فكر مي

يه پرو بالا مي مي وقتي مي ندازي، تو هوا حركت و از ديد بيرون مير كنه يه كلوخو بالا و طوري نمـي اين ندازي ه، اما وقتي شـه

مي  مي.آد همون لحظه پايين و هميشه همين اتفاق  پـايين كـه كلـوخ هـم البتـه معلومـه! دونم چرا؟ نمي. افته بارها اينو امتحان كردم

مي چرا اين اما!آد نمي به نظر مي طوري به خاطر خطاي ديد باشه رسه؟ فكر ا. كنم ا كـدوم ينـه كـه يكيـشون ايـن منظورم طوريـه امـ

مي! تونم ثابت كنم كدوم نمي! شايد پر، شايدم كلوخ. دونم نمي يكي اشتباست فقط .انتخابش با خودتون. تونم بگم يا اين يا اون
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 آدم

 سه ماه بعد

و خسته به هيچ نتيجه كننده شكار خيلي سخت ب. اي نرسيدم اي بود، اما كه حتا از در خونه تو همين اوضاع احوال، حوا دون اين

از دونم اگه صد سالم تموم جنگلو بگـردم نمـيمي! شانسه از بس خوش! بيرون بره يكي ديگه از اون موجوداتو پيدا كرد  تـونم يكـي

.اونا رو پيدا كنم

 روز بعد

و ديدم كاملاً معلومه از يه جنسن واسه كلكسيونم خشك كنم اما خواستم يكيشونومي. اين جديده رو با اون اولي مقايسه كردم

به چه دليلي حوا با اين كار مخالفه  مي. معلوم نيست دونـم اشـتباهه چـون اگـه در بـرن واسه همين از خير اين كار گذشتم، هرچند

ميي جبران لطمه .شه ناپذيري به علم واره

مي بزرگه اهلي و و حرف بزنه، مطمئنم تر از گذشته شده و تونه مثل يه طوطي بخنده به خاطر زياد گشتن با طوطي اين كارا رو

يه نوع طوطي جديده، در عـين حـال خيلـي هـم عجيـب.ي تقليد قوي ياد گرفته داشتن قوه  ديگه خيلي عجيبه اگه معلوم بشه اون

به هر چيزي كه فكرش بشه كرد تبديل شده يه ماهي بود تا حالا كه .نيست چون از روز اول

و سرش همون.ست لاي بزرگهكوچيكه درست به زشتيه او و روش مثل اونه بي رنگ ميهابيلحوا. موئه طوري .كنه صداش

 حوا

 سال ششم

و قابيل ياد گرفتنو شروع كردن مي. هابيل هابيل تـو. تونه مثل من اعدادو جمع كنه، يه كمي هم تفريق ياد گرفته الآن ديگه قابيل

به سرعت برادرش نيست  پي! يادگيري و ميگ اما سمج و اين به اندازه. تونه كنديشو جبران كنه يره سه ساعت ي يـه سـاعت هابيل تو

واسه همين هابيل راه درازيو پيش رو داره اما بـه قـول. گره اما واقعيت اينه كه قابيل نصفه اين زمانو مشغول بازيگوشيه قابيل ياد مي

مي: آدم به مقصد و گيري طوري نتيجه اون اين. رسه سر وقت مقرر كه سماجت و تـو لغـت كوشي سختكرده ش نامـه يـه اسـتعداده

.بندي كرده طبقهاستعدادكوشي رو زير عنوان سخت
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 آدم

 سال دهم

و شكل نابالغ باعث گيج شدن ما شده بود، چـون اومدنشون با اون اندازه. اينو خيلي وقت پيش فهميديم! اونا پسرن ي كوچيك

چن.به اين موضوع عادت نداشتيم به.د تا دختر هم داريمالآن مي تر بود قابيل همون هابيل پسر خوبيه اما !موند طور خرس

 حوا

 سال دوازدهم

نه تا بچه داريم و قابيل بچه. الآن مي هابيل به خوبي مراقبت و برادراشون و از خواهرا چهارتاي اول كـه. كنن هاي خوبي هستن

مي  مي از بقيه بزرگترن هر جا دلشون م خود و سه روز خبري ازشون نمييرن و بعضي وقتا دو  گـمروگلاديـس يـه بـار.شه گردن

و بدون اون برگشتن و كجا گمش كردن يادشون نمي. كردن كي چه گفتن جاي خيلي دوري بوده اما نميمي. اومد دقيقاً قـدر دونستن

مي  به نظرشون جاي جديدي مي از اون ميوه. اومده كه پر از درختاي توت بوده دور، و چندين ساعت مشغول گشتن ها خوششون آد

مي وقتي آماده.شنو ميوه خوردن مي  ميي رفتن به خونه كه شن مي گلاديسفهمن و هر چي صداش كنن جوابـشونو رو گم كردن

.ده نمي

و نه روزاي بعدش خبري ازش نشد و اون هنوز نيومده بود.نه فرداش ا.سه روز گذشت تفاقي شـبيه خيلي عجيب بود، تا حالا

پس. كنجكاو شده بوديم. اين نيفتاده بود  كه اگه تا فردا يا حداكثر و قـابيلو بـراي پيـدا كـردنش نظر آدم اين بود فردا نيومـد، هابيـل

سه روز پيداش كردن. بفرستيم و اونا بعد از تـو تـاريكي شـب اول تـو. ماجراهاي زيادي رو از سر گذرنده بـود. همين كارو كرديم

آب اونو با خودش تا فاصله رودخانه  و يه تخته.ي خيلي دوري برده بود افتاده بود و بعـدش تا بالأخره خودش رو سنگ انداخته بود

يه خانواده  كه ازش با مهمون مهمون و رفتـار مادرانـه. نوازي پذيرايي كردني كانگروها بوده اي كانگروي ماده خيلـي مهربـون بـوده

كي هر روز بچه. داشته ميسههاشو از ميش در و خوردني واسه آورده، به صحرا و كلي ميوه هر شبم مهموني. آوردهميگلاديسرفته

مي  و خوشحال دور هم جمع و موجوداي ديگه همه شاد ـ خرسا، خرگوشا، مرغا، روباها، كفتارا، و جـشن مـي داشتن . گـرفتن شدن

مي انگار حيوونا دلشون واسه خوابيـده واسه همين وقتي مـي.ش مويي نبوده تا گرم نگهش داره سوخته چون برعكس اونا رو بدنش

مي  و خزه كه پسرا پيداش كـردن. پوشوندن تا از پوست ظريفش محافظت كنن اونو با برگ روزاي. تو همچين وضعيتي خواب بوده

.اول داش واسه خونه تنگ شده بود، اما بعد عادت كرده

يه شبدر چهارپر پيدا مي آدم نمي. زده شده بوديم مون هيجان همه. كرد چند روز پيش هابيل كه ديد باور كنـه، تونست چيزي رو

. واسه همين صبح فرداش شروع كرديم به گشتن. آدم گفت ممكنه باز از اينا وجود داشته باشه! اين غيرممكن بود اما واقعيت داشت 

به طرف دشت، بچه و قابيلوهابيلها با علاقه دويدن ...ي كوچولو پشت سرشونادويناوگلاديس جلو
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 آدم

 سال دوازدهم

مي كه اون اوايل در مورد حوا اشتباه به بعد از اين همه سال، فهميدم از كردم، زندگي كردن بيرون از بهشت، اما با اون، خيلي تر

مي! زندگي كردن تو بهشت، اما بدون اونه  مي اولش فكر س كردم خيلي حرف و از زندگيم بره حـسابي زنه، اما الآن اگه اون اكت بشه

مي غم به من نشون دادچه.شم گين و لطافت روح حوا رو و پاكي قلب به هم نزديك كرد كه ما رو .قدر شيرين بود اندوهي

 حوا

 سال بيستم

كه خوابيدهيه شبانه و صورتش پر خون بود. روزه كـ. اون روز صبح اونو تو محرابش در حالي پيدا كرديم كه سر ه بـرادر گفت

و خوابيد. ترش اونو زده بزرگ و خوشحال بـوديم كـه زخمـش. بعد ديگه هيچي نگفت و خونو شستيم اونو تو بسترش خوابونديم

و درد نداره .قدر راحت بخوابه تونست اين چون اگه درد داشت نمي. عميق نيست

چي شد؟ ـ خب

.هنوز خوابه: آدم جواب داد

به اندازه كني كافي خوابيده، بايـ به كاراي باغش برسه، بيدارش !د

.اما نشد.ـ سعي كردم

.س، بذار بخوابهـ پس معلومه خيلي خسته

كه اينـ فكر مي به خاطر زخمشه .قدر خوابش طولاني شده كنم

مي! شايد: گفتم .كنه پس بذاريم بخوابه، حتماً خواب خوبش

و حركت نميتمام روزو آروم به پشت خوا. صبح زود بود كه پيداش كرديم قـدر چـاره چـه داد بـي اين نشون مـي. كرد بيده بود

مي! هابيل ما ... اون فرزند دوم ماست.س خسته و سخت كار مي خيلي مهربونه و تا شب مـشغول كـاره كنه، با طلوع آفتاب بيدار .شه

گ. تر به خودش فشار بياره حالا خيلي خسته شده، بايد بهش بگم ديگه كم مي اون هميشه به حرفم و هر كاري ازش بخـوام وش كنه

.ده انجام مي
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 همان شب

مي.منم همش نزديكش بودم. تمام روزو خوابيد و غذا رو گرم نگـه مـي براش غذا درست و اونـو كردم داشـتم تـا بيـدار بـشه

ميبه چهره. بخوره ميي زيباش نگه و به خاطر اون خواب آروم خدا رو شكر !ـ با چشماي بـازو اون هنوز خواب بود. كردم كردم

مي. طور نبود اما اين. چيز عجيبي كه باعث شد اولش فكر كنم بيداره و اون جواب نمي چون من حرف هميشه وقتي حـرف. داد زدم

مي مي و با من حرف نمي.ده زنم جوابمو تمام شبو كنارش نشـستم تـا اگـه. طوري نيست اما هابيل اين. زنه قابيل اخلاق عجيبي داره

و گرسنه بيدار و دوست... صورتش خيلي سفيد بود، مثل زمان نوزاديش.ش بود بهش غذا بدم شد ش منـو بـه چهـره! داشتني شيرين

و ساعت عمق سال و تو رؤياها غرق شدم و فكر كردم تكون خـورد، گونـه هاي دور برد يه دفه به خودم اومدم شـو ها اشك ريختم،

. تـري آوردم لحافاي بيش. اونو با لحافاي پشمي پوشوندم، اما هنوز سرد بود.ش سرد بود گونه.بوسيدم تا بيدارش كنم، اما بيدار نشد 

و گفت اون هنوز گرم  !!!فهمم چرا نمي. شدهن آدم اومد

 روز بعد

مي. تونيم بيدارش كنيم نمي و از ميون پرده تو بغلم مي گيرمش مي. كنمي اشكام چشماشو نگاه يه كلمـه حـر التماس ف كنم فقط

!؟...شه وقت بيدار نمي آيا اين همون خواب طولانيه؟ آيا اين مرگه؟ يعني اون ديگه هيچ.ده بزنه، اما اون جواب نمي

 يك هفته بعد

مگه ما چه كاري كـرده بـوديم؟ مـا كـه قـصد بـدي! با شمشيراي آتشينشون ما رو از اون باغ بيرون كردن گين هاي خشم فرشته

هم. نداشتيم و كه هر كودكي ممكنه بكنه نادون بوديم تونستيم بفهميم سرپيچي از فرمان اشتباهه، واسه اين كـه نمي. ون كاريو كرديم

و نمي كلمه طـوري بـدون چـه. تونستيم خوبي رو از بدي تـشخيص بـديم نمي. تونستيم معنيشون رو بفهميم ها برامون عجيب بودن

و بد اين كار ممكن بود داشتن قوه  مياي كاش.ي تشخيص خوب و اگـه طـوري عادلانـه اين!شد اول به ما اين قدرت داده تـر بـود

مي  كه بچه. كرديم سزاوار سرزنش بوديم نافرماني به ما به خاطر ايـن هاي نادوني بوديم كلماتي رو گفتند كه نمي اما و ما رو فهميديم

ميچه.كه طبق اونچه گفته بودن عمل نكرديم مجازات كردند  رو طوري يي ايـن بچـه توجيه كرد؟ اون موقع حتا به انـدازهشه اين

ميدست يازي عذاباگر بر اين تكه نان: دونستيم، اگه الآن بهش بگم چهار ساله هم نمي آن اليم بر تو مقدر تا داريم، كه چنان بپايد

كه قصد بدي داشتهزوال جسمت نيز سر نيايد  به من لبخند بزنه، بدون اين و و اون نونو برداره به خـاطر نفهميـدن اون،  باشه، فقط

و با دست مادرانه به زمين بزنمش؟ كلمات عجيب، بايد از سادگيش استفاده كنم كه بهش اعتماد كرده ي كسايي قضاوتو به عهده! اي

مي مي كه چي ذارم !دونن عشق مادرانه يعني

مي مي آدم و دارم كفر به خاطر مشكلاتي كه داشتم عقلمو از دست دادم كه خودمو نيافريدم.مگگه .من همينم كه هستم، خودم

 چهل سال بعد

ـ آرزويي كه هيچ كه با هم از اين دنيا بريم و آرزوي منه، كه همـسرشو وقت از بين نمي اين دعا و تا هميشه تو قلب هر زني ره

به اسم منه. مونه دوست داره باقي مي كه تا ابد !حوابه اسم. آرزويي
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مي اما اگه بايد يكي و من ضعيف. كنم كه اون من باشم از ما زودتر بره، دعا ي وجود من براي اون به اندازه. چون اون قدرتمند

و نمي. وجود اون براي من ضروري نيست ايـن دعـا هـم تـا نـسل مـن باقيـه.شه تحملش كـرد زندگي بدون اون ديگه معني نداره

كه همسرشونو دوست دار  و از زبون تموم اونا ميجاودانيه و تو آخرين همسر دنيا.شهن تكرار بـاره تكـراردو من اولين همسر دنيام

.شم مي
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 ...پس از حوا

 آدم

كه او بود، بهشت بود !هر جا
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و خطايابي املايي ـ مرداد: تصحيح  1387خانم شكوفه حسيني
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